
۱۰

ت
یا

دب
وا

گ
هن

فر

فاخر اما عامیانه
آیا چیزی درباره مجموعه کتاب ھای مرجع «فرھنگ پیشه ھا» 

می دانید؟

ساجد سنابادی

 یکی از نقدهای واردشده به بسیاری از داستان نویسان جوان 

ما نداشتن تجربه در امور گوناگون زندگی است. این خلأ خود را 

در نوشته های این جوانان آشکار می کند و خواننده را با متونی 

کم مایه روبه رو می سازد. از جمله مهم ترین کاستی های تجربی 

یادشده، نیازمودن مشاغل مختلف است. نویسنده کم تجربه ایرانی 

شخصیتی را وارد داستان کوتاه یا رمان خود می کند که به فرض،

خیاط است؛ اما چون آقا یا خانم اهل قلم تا هنگام نگارش داستانش 

خیاطی نکرده، نمی تواند آن شخصیت و امور مربوط به او را زنده و 

پویا و باورپذیر از کار دربیاورد؛ البته شاید انتظار زیادی باشد که 

بخواهیم نویسنده همه مشاغل گوناگونی را که در آثارش می آورد 

خود تجربه کرده باشد. توقع نداریم نویسنده امروز مانند همینگوی 

شکار و جنگ و خبرنگاری را از سر گذرانده باشد یا همچون فاکنر 

توی معدن کار کرده باشد؛ ولی بر او واجب است هر پیشه ای را 

که وارد داستانش می کند به قدر لازم بشناسد. تحقیق میدانی از 

جمله راه های رسیدن به این شناخت است؛ اما پژوهشگرانی هم 

پیدا شده اند که کار نویسنده را در این زمینه تا حد قابل توجهی 

آسان کرده اند. یکی از افراد کوشا در این راه؛ شهرداد میرزایی 

است. این پژوهشگر کتاب های ارزشمندی را با عنوان «فرهنگ 

پیشه ها» منتشر ساخته و احیانا همچنان کار را دنبال خواهد کرد.

انتشار «فرهنگ اصطلاحات عامیانه خودرو» و «واژه نامه توصیفی 

دوزندگی» و «واژه نامه توصیفی کفشگری» مصداق این تلاش است.

میرزایی برای تألیف این سه کتاب که گاه از همکاری دیگران نیز 

بهره برده، سراغ صاحبان مشاغل رفته و واژه ها و اصطلاحات مربوط 

به هر شغل را گردآوری و ضبط و ثبت کرده است. اتفاق جالب 

توجه و منحصربه فرد این فرهنگ ها همین محور قرار دادن زبان 

عامیانه است، یعنی مؤلف مثلا سراغ اصطلاحات علمی درباره 

خودروها نرفته و واژگان عامیانه ای را ثبت کرده که مکانیک ها و 

شهروندان دیگر به کار می برند. سود این رویکرد در این است که 

در درجه نخست، با وجود این هجوم بی محابای واژگان بیگانه در 

تعاملات گسترده دهکده جهانی و حتی تحمیل گرته برداری از 

زبان های بیگانه به فارسی زبانان، کلمات فارسی عوام تا اندازه ای 

حفظ می شود، همچنین ظرفیت های واژه سازی مردم معمولی 

پیش روی پژوهشگران و نویسندگان و متولیان زبان فارسی قرار 

می گیرد. سوم اینکه داستان نویسان بخشی از خلأ تجربه های 

زیستی خود را با مراجعه به فرهنگ پیشه ها پر می کنند. به یاد 

داشته باشیم که زبان داستان معمولا زبانی است که در پی جلب 

همدلی خواننده است و این مقصود با نزدیکی هر چه بیشتر به زبان 

توده های مردم ممکن می شود. آقا یا خانم نویسنده کاری ندارد که 

نام رسمی فلان پارچه لباسی چیست، بلکه برایش این مهم بوده 

«فرهنگ پیشه ها» این نیاز  است که مردم آن پارچه را چه می نامند.

او را تا حدی برطرف می سازد. متأسفانه قدر این تألیفات چنان که 

باید و شاید دانسته نشده و هر سه کتاب در دهه ۸۰ منتشر شد،

گویا کتاب های بعدی این مجموعه درباره مشاغلی دیگر همچون 

درودگری، زرگری، قصابی، نانوایی و جز این ها آماده چاپ شد یا 

تا مرحله پژوهش پیش رفت؛ اما حمایت مادی لازم از کار به عمل 

نیامد و پروژه متوقف ماند. امید که با پشتیبانی نهادهای فرهنگی 

یا علاقه مندان بخش خصوصی، این کار بزرگ دنبال شود.

پاسبان ادبیات سترگ
جلال خالقی مطلق  زبان شناس، شاهنامه پژوه  

و صاحب معتبر ترین تصحیح از شاهنامه فردوسی  امروز ۸۴ ساله می شود
۱شنبه
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وقتـی نهـاد در جایـگاه خـود قـرار بگیـرد، جملـه و 

نوشـتۀ مـا روان تـر و رسـاتر خواهـد بـود. به جملـه زیر 

توجه کنیم:

«شـاخص ها بـر اسـاس امتیـازی کـه نخبـگان کسـب 

کرده انـد، جایگاه و موقعیتشـان در سـاختار فرهنگی 

کشـور تعییـن شـده اسـت.»

که «جایگاه» و «موقعیتشـان» جزئی از نهاد اسـت؛ 

امـا از گـروه نهـادی جـدا افتـاده اسـت؛ بهـتر اسـت 

بنویسیم:

«جایـگاه و موقعیت شـاخص ها بر اسـاس امتیـازی که 

نخبگان کسـب کرده اند، در سـاختار فرهنگی کشـور 

تعیین شـده اسـت.»

#زین_قند_پارسی

 تنهاییِ بابرکتِ آقاجلال

 خاطره یکسانی از زبان بسیاری داستان نویسان 

شنیده می شود که می گویند دوران مدرسه،

انشاهای خوبی می نوشته اند؛ اما شما آقاجلال،

شما که گفته شده به روزگار دبستان، نیک و نغز 

نویس نشدید. به  اید، داستان  نوشته  انشا می 

چامه سرُایی هم شهره نیستید؛ اگرچه دستی 

در سرُایش دارید. تو گفتی آقاجلالِ داستان 

ما خودخواهیِ [شاید لازمِ] مردانِ هنر را ندارد 

که خودش را وقف آفرینش داستان و چامه کند،

هرچند کارِ کارستانش کم از هیچ هنر مرسوم 

نیست. باری، از همان کودکی عادت کردید 

به سرآمد بودن؛ چه آن هنگام که آموزگار، این 

پسربچه دبستانی را چونان سرمشقی می برُد 

سر کلاس های دیگر تا برای هم شاگردی ها 

انشا بخواند، و چه زمانی که آقاجلال شد رئیس 

انجمن ادبی دبیرستان مروی تهران. برجسته تر 

و باشکوه تر از همه تارک نشینی های شما هم 

که در غربت سبز فرنگستان رقم خورد، آنگاه که 

آموخته هایتان از روش های نو و به روز پژوهش 

و پیرایش در فرنگ را در پیراستن بزرگ ترین 

کتاب ملی-ادبی ما ایرانیان از فسادِ دوران به کار 

بستید. پیش تر، در حیاط قدیمی و صمیمی خانه 

پدربزرگ، وقتی پسردایی ورزشکارتان داستان 

«رستم و اشکبوس» را می خواند و روی زمینِ خشکِ 

خدا شنا می رفت، شما غوطه ور شده بودید در دریا 

که نه، اقیانوس بی کران آفرینشگریِ حکیم 

ابوالقاسم فردوسی توسی. اکنون پسرِ 

سرآمدِ تهرانی، سر از جهان بلند و بلیغ پیر 

توسی درآورده بود و این بر شکوه و شایانی 

راهش می افزود، هرچند بر تنهایی اش نیز.

پنجاه سالتان که شد، غریبانه به غربت قاره 

سبز در سروده ای، همان که می گفت «هر 

کسی شاد بود در وطنش»، درددلتان را 

این گونه به زبان آوردید:

منم آن ماهیِ دور از دریا

بر شنِ داغِ غم افتاده به پشت

دیوِ تنهایی چون ماهیخوار

برده از یاد غمِ ریز و درشت

باز کرده ست به سویم دهنش

دیوِ تنهایی بلعید مرا

از کفِ دیو نجاتم بدهید

سوختم زآتش این ساحلِ خشک

ببریدَم به دلِ آب دهید

یا رسانید پیامی ز منشَ

اگر دهقان دانای توسی طی سی سال یا بیش 

از آن، مال و اموال و شادابی و جوانی را بر سر 

آفرینش حماسه مانای خود گذاشت، شما آقا 

بدیل و بزرگِ  جلال خالقی مطلق، استاد بی 

شاهنامه شناسان جهان، تاکنون نیم سده از عمر 

پربرکتتان را برای برگرداندن دست نویس های 

شاهنامه کاتبان قرون به شاهنامه حکیم 

سخن وقف کرده اید. ده ها دست نویس 

کهن را خواندید و بررسی کردید تا گَرد 

خطاهای عرضه کنندگان نسخه مسکو و 

ژول مل و کاتبان سده های گذشته را از 

چهره نجیب شاهنامه بزدایید و نزدیک ترین 

متِن شدنی را به دست نویس حکیم توسی 

فراهم سازید. هر روز هفته، بی تعطیلی و در 

سوگ و جشن، ساعت ها خواندید و درنگ 

کردید و نوشتید. تندرستی تان را فدا کردید 

تان را چنان لبریز که نفهمیدید عمر  و تنهایی 

بستگان و خانواده چگونه در کنارتان و بی دیدارتان

 سپری می شود... و نیم سده است که شما در 

غربت هامبورگ، برای ایران و ادبیات ایران و 

زبان مشترک مردم ایران دانش می اندوزید و 

می آموزید و دستاوردهایتان را به ایران دوستان 

می آموزانید. در این نیم سده، پژوهش ها و نوشته ها 

و سخنرانی ها به دوستداران فرهنگ هدیه کردید.

هشت جلد نسخه وزینتان از شاهنامه را در دو 

سوی کره زمین چاپخش کردید و باز دست نویس 

تازه ای از کاتبان کهن که یافتید، خستگی ناپذیر 

ویرایشی دگربار، این بار در چهار جلد، روانه بازار 

کتاب ایران کردید. در این میان، از دست رفتن 

متن دسترنجتان و برخی یاوه گویی ها نیز نتوانست 

به دلسردی ای ماندگار دچارتان کند، بگذار که 

تان را یادآور شود. مگر  این سختی ها تنهایی 

پیر ما و شما، حکیم ابوالقاسم فردوسی، حتی 

پس از چشم فرو بستن بر جهان خاکی کم از 

این بی مهری ها دید؟ صدو بیست ساله شوید 

حضرت استاد، جناب آقای دکتر جلال خالقی 

مطلق که امروز زادروزتان است، خداوند حتی 

فزون از این عمرتان دهاد که نسل های پیاپی 

لذت بهره بردن از وجود باشکوه شما را ببرند.

شما که تنها یک پژوهشگر و ویراستار شاهنامه 

نیستید، بزرگِ شاهنامه پژوهان جهانید، آن سان 

که دریافتید شاهنامه نیز یک کتاب نیست. شما 

که یک عمر از تنهایی رنج بار، لذت غرق شدن در 

اقیانوس بی کران شاهنامه را چشیدید، شما که 

جایی گفتید:«[...] شاهنامه یک کتاب نیست بلکه 

یک کتابخانه است. اگر بپرسند از شاهنامه چه 

می توان آموخت، پاسخ من این است که بی اغراق 

از هر صفحه شاهنامه می توان نکته ای آموخت،

از شاهنامه تاریخ و فرهنگ باستان را آموخته اند.

از شاهنامه آداب و رسوم و آیین های نیاکان ما 

را آموخته اند. از شاهنامه ادبیات باستان ما را 

آموخته اند. از شاهنامه شاعری آموخته اند. از 

اند. از شاهنامه  شاهنامه اخلاق نیکو آموخته 

کشورداری آموخته اند. از شاهنامه هویت تاریخی،

فرهنگی و ملی ایرانیان را آموخته اند و از شاهنامه 

زبان فارسی را آموخته اند [...]»
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به بهانه زادروز جلال خالقی مطلق، مصحح اثر سترگ فردوسی

شاهنامه جنگل است و من نیم قرن است جنگلبانم
مصطفی خادم

 گفتـه اسـت اگـر یک بـار دیگـر هـم بـه دنیـا بیایـم،

بـاز همیـن مسـیر را می رفتـم، کاری غیـر از ایـن از 

مـن برنمی آیـد. جـلال خالقـی مطلـق بـرای پالـودن 

شـاهنامه از آنچـه در گـذر سـده ها کاتبـان بـر آن 

افزوده یـا کاسـته اند، عمـری بیـش از خـود فردوسـی 

صرف شـاهنامه کـرده اسـت. معتبرتریـن نسـخه 

شـاهنامه را نسـخه تصحیح شـده او می دانند. کاری 

که برای به ثمر رسـیدنش ۵۰ سـال وقت صرف کرد.

دکتر جلال خالقی مطلق ۲۰ شهریور سال ۱۳۱۶ در 

تهـران بـه دنیـا آمـد. پـس از دبیرسـتان بـرای ادامـه 

تحصیل به آلمان رفت و سـال ۱۳۴۹ مدرک دکترای 

خود را در سـه رشـته شرق شناسـی، مردم شناسـی و 

زبان و ادبیات آلمانی از دانشگاه کلن گرفت. علاقه 

بـه شـاهنامه و کار روی آن نیـز از هـمان دوران در او 

جـوش و جوانـه زد:«وقتـی بـرای تحقیق به شـاهنامه 

روی آوردم. متوجه شـدم نسـخه های مورل و مسـکو 

قابل اطمینان نیسـتند و به روش دیگری در تحقیق 

و تصحیح شاهنامه و نسخه های بیشتری نیاز است.»

وی پـی بـردن بـه قابـل اطمینـان نبودن نسـخه های 

موجـود شـاهنامه و نیـاز بـه تحقیـق و تصحیـح را 

نتیجـه دم خـور بـودن و هم نفسـی شـبانه روزی بـا 

«وقتـی ادبیـات فارسـی  ادبیـات فارسـی می دانـد:

کار شـبانه روزی شـما باشـد متوجـه تحـول زبـان و 

ادب فارسـی و تغییراتـی کـه در طـول قرن هـا ایجـاد 

شده، می شوید. وقتی به سراغ نسخه های شاهنامه 

می رویـد و مقایسـه می کنیـد متوجـه می شـوید چـه 

عناصری کهن است و چه عناصری نو و چه مقدار از 

عناصر نو در آن تصحیح وجود دارد. وقتی دیدم این 

عناصر نو خیلی زیاد اسـت باعث شـد که به تصحیح 

شـاهنامه روی بیاورم و براسـاس عناصر کهن زبانی 

و ادبـی شـاهنامه، ایـن اثـر را تصحیـح کنم. عناصر نو 

دستبردهای کاتبان است. یکی از کارهای تصحیح 

هـم ایـن اسـت کـه عنـاصر کهـن را جانشـین عنـاصر 

نـو کنیـم، یعنـی مـتن شـاهنامه را بـه زمـان و زبـان 

فردوسـی نزدیک تر کنیم؛ البته هیچ گاه نمی توانیم 

شـاهنامه ای را که از زیردسـت فردوسـی خارج شـده 

بازسـازی کنیـم؛ ولـی می توانیـم بـا روش تحقیقـی و 

انتقـادی بـه شـاهنامه ای برسـیم کـه اعتبـارش صـد 

سـالی بعد از فردوسـی باشـد.»

حـال چـه کسـانی دسـت در شـاهنامه برده انـد؛ از 

سـعدی بگیریـد تـا شـاعران درجـه سـه و چهـار. بـه 

عنـوان نمونـه بیـت معـروف:

میـازار مـوری کـه دانه کـش اسـت / کـه جـان دارد و 

جـان شـیرین خـوش اسـت

در واقـع از فردوسـی اسـت کـه سـعدی آن را بـه میـل 

و مهـارت خـود تغییـر داده و اصـل آن چنیـن اسـت:

مکـش مورکـی را کـه دانه کَـش اسـت / کـه او نیز جان 

دارد و جان خَش اسـت

البتـه بـه قـول جـلال خالقـی مطلـق، سـعدی بـا 

اسـتادی ایـن کار را کـرده، امـا وقتـی کاتبـان بیتـی 

را عـوض می کننـد؛ چـون مهـارت و طبـع سـعدی را 

ندارند «دم خروس از جیبشـان بیرون می زند.» و کار 

بسـیار آشـکار اسـت و تشـخیصش راحت تـر.

اهمیت شـاهنامه که پوشـیده نیسـت و بدهکاری ما 

به فردوسـی هم تمام نشـدنی اسـت، اما این توصیف 

جلال خالقی مطلق از جایگاه شاهنامه در میان آثار 

دیگر شاعران، زیبا و درخور تأمل است و اهمیت کار 

«فرق بزرگی بین شـاهنامه  او را بهتر نشـان می دهد:

و آثـار دیگـر هسـت. یـک وقـت باغچـه ای داریـد کـه 

خیلی زیباسـت، شـما با یک نگاه زیبایی این باغچه 

را درک می کنیـد. ایـن رباعیـات خیـام ماسـت. یـک 

وقت هسـت شـما یک باغ دارید، با یک نگاه زیبایی 

آن را درک نمی کنیـد. بایـد یکـی دو روزی یـا یـک 

هفتـه ای در ایـن بـاغ باشـید تـا زیبایـی بـاغ را درک 

کنید؛ اما باز بر آن مسلط می شوید بعد از چند روزی.

مثـل غزلیـات حافـظ، بوسـتان و گلسـتان سـعدی و 

آثـار نظامـی. شـاهنامه جنـگل اسـت کـه همیشـه بر 

شـما تسـلط دارد. شـما باید سـال ها در این جنگل 

سـیر و زندگی کنید. یک گوشـه اش رودی خروشـان 

اسـت، گوشـه دیگـرش جانورانـی مثـل شـیر و پلنـگ 

و آهـو اسـت، یـک گوشـه درختـان هـزار سـاله سر بـه 

فلک کشـیده اسـت، شـما برای اینکه به این جنگل 

مسـلط شـوید بـه سـال ها مطالعـه در آن نیـاز داریـد.

من ۵۰ سـال اسـت جنگلبانی می کنم.»

مرد شماره یک در شاهنامه پژوهی
آن یکی دو روز را هیچ گاه فراموش 

نمی کنم؛ اردیبهشت ۹۴ که برای 

ــه کــرمــان  ــی ب ــردوس هــمایــش ف

ر  . یــک شــب در قطا رفتیم می 

مشهد ـ کرمان و دو روز در خود 

کرمان در کنار استاد جلال خالقی 

مطلق و البته دکتر میرجلال الدین 

کزازی که در کرمان به ما پیوست.

هم کوپه ای بودن با استاد در قطار،

خاطره آفرین شد برای من و فرصت 

گپ وگفتی با مصحح بی همتای 

. لقی مطلق ، دکتر خا مه شاهنا

استاد خالقی آن زمان از ۵۰ سال پژوهش برای 

تصحیح شاهنامه سخن می گفت که اکنون به عدد 

۶۰ رسیده است. او در آن گفت وشنود به یادماندنی 

اش به شاهنامه گفت که از یک گود  از عــلاقــه 

باستانی کاری ورزشی ریشه می گرفت. می گفت 

که آشنایی واقعی من با شاهنامه در آلمان شروع 

شد، اما از کودکی دیده و شنیده بودم که ابیاتی 

از شاهنامه را در ورزش باستانی می خوانند. او با 

تصحیح شاهنامه دست به کاری بزرگ زد که به تعبیر 

«شاهنامه دو بار آفریده  یکی از شاهنامه پژوهان؛

شد؛ یک بار به دست فردوسی و یک بار به دست 

خالقی مطلق.» این سخن نشان می دهد که کار 

استاد خالقی مطلق، کاری تاریخی و ارزشمند است و 

به تعبیر دکتر خطیبی، یاور او در این تصحیح «نسخه 

خالقی نقطه تحول در تصحیح شاهنامه است.»

آن شب استاد می گفت که من هم مانند فردوسی 

از اینکه شاید کارم به سرانجام نرسد ترس داشتم.

فردوسی در آغاز دیپاچه خود با اشاره به این بیت 

که «مگر خود زمانم نباشد بسی / بباید سپردن به 

دیگر کسی» هراس داشت از اینکه عمرش کفاف 

ندهد تا شاهنامه را به پایان برساند.

می گفت که پنجاه نسخۀ شاهنامه و البته بعد از 

تصحیح هم مقدار زیادی (در مجموع حدود پنجاه 

و پنج نسخه) را بررسی و معرفی کردم و بعد از آن 

جرئت کردم دست به تصحیح شاهنامه بزنم.

خالقی مطلق را در آن چند روز سفر متفاوت دیدم؛

کاملاً خلاف تصوری که داشتم. با وجود هراسی 

ناخواسته که در وجودم بود، هرچه هم نشینی و 

هم کلامی ما بیشتر می شد، او را فروتن، آرام،

شکیبا و دوست داشتنی تر یافتم تا جایی که گاه 

زبان به شوخی باز می کرد و گویی سال هاست 

معاشرت های رفیقانه داشته ایم؛ گاه 

فراموش می کردم این مرد همان 

مصحح بزرگ شاهنامه است.

ز  ا لقی  د خا ســتــا تصحیح ا

شاهنامه ابتدا در آمریکا چاپ 

شد و بعدها در ایران توسط مرکز 

دایرة المعارف اسلامی شامل 

۸ جلد اصلی و ۳ جلد توضیحات 

استاد و یک جلد بیت یاب 

و با همان شکل چاپ 

آمریکا منتشر شد.

ــم که  ــی ــی دان م

هدف تصحیح 

در هر اثری 

یـــافـــتن و 

ترین نسخه اصلی است و  دسترسی به نزدیک 

با توجه به بی دقتی ها و افزودنی های زیاد در 

نسخه های شاهنامه رسیدن به نسخه ای نزدیک 

به فردوسی بسیار مهم بوده است. استاد خالقی از 

جمله پژوهشگرانی است که عمرش را برای رسیدن 

به تصحیحی دقیق تر از شاهنامه صرف کرد.

از طرفی چون شاهنامه از سوی دیگران و همیشه در 

خارج از ایران کار شده است، استاد خالقی اولین 

ایرانی است که تصحیح شاهنامه را در شکلی 

معتبر به چاپ رسانده است. ضمن اینکه باید 

بپذیریم که نه استاد خالقی معتقد است این 

تصحیح آخرین کار است و نه دیگران، اما 

باور داریم اکنون بهترین تصحیحی است 

که در اختیار داریم.

ــا در هامبورگ  او ایــن روزه

ــات  ــی هــم بــه عــشــق ادب

ایران و به ویژه شاهنامه 

ــد  ــذران ــی گ روزگــــار م

ــم ســـکـــان داری  و ه

ــی را  ــردوس بــنــیــاد ف

ــده دار اســـت. ــ ــه ــ ع

 عمرش دراز باد.
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درنگ

معرفی 
کتاب

گروه فرهنگ و ادبیات

جلال خالقی مطلق، پژوهشگر و شاهنامه پژوه ایرانی در تهران به دنیا آمد. او تحصیلاتش را  گزارش 
یک 
زندگی

تا دبیرستان در تهران گذراند و برای تحصیلات دانشگاهی راهی آلمان شد و در سال ۱۳۴۹ از 

رساله دکتری خود با عنوان «زنان در شاهنامه» دفاع کرد. خالقی مطلق از سال ۱۳۵۱ در بخش 

کلن آلمان  به تدریس زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی پرداخت و  مطالعات ایرانی دانشگاه

پژوهش هایگسترده ای در زمینه ادبیات حماسی ایران و شاهنامه آغازکرد.او با بررسی چاپ ها و تصحیح های 

متنوع شاهنامه به ضرورت تصحیح دوباره این اثر پی برد و با جمع آوری شمار زیادی از دست نویس های این 

اثر، بررسی بیش از ۵۰نسخه از شاهنامه های مختلف را در دستورکار خود قرار داد.وی در نهایت ۱۵نسخه از 

شاهنامه های موجود را برای تصحیح این اثر انتخاب کرد و آن را به شیوه علمی، انتقادی با همکاری محمود 

امیدسالار و ابوالفضل خطیبی تصحیح و در فاصله سال های ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۶ در هشت جلد چاپ و منتشرکرد.

یادداشت های شاهنامه نیز به همت ایشان در سه جلد منتشر شد. دکتر جلال خالقی مطلق پس از شناسایی 

دست نویس دیگری از شاهنامهکه به عنوان نسخه سنت جوزف شناخته می شود با بازنگری و سهیم ساختن 

ضبط های این نسخه در شاهنامه مصحح خویش، چاپ و انتشار این اثر را در چهار جلد به پایان رساند.  از 

ایشان علاوه بر تألیف چندین عنوان کتاب در حوزه پژوهش های وابسته به شاهنامه، قریب به دویست عنوان 

«کلک»، «ایران شناسی»، «ایران نامه»، مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی عموما در مجلاتی چون «سیمرغ»

«نامه ایران باستان» و مجله دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد چاپ و منتشر شده است. از این تعداد 

۶۳مقاله در دانشنامه «ایرانیکا» منتشر شده است.
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«تن های هزارساله» منتشر شد

آخرین نوشته مشترک مرحوم سعید تشکری و مهدی سیم ریز با 

عنوان «تن های هزارساله» منتشر شد. مهدی سیم ریز در گفت وگو 

با ایسنا با اشاره به انتشار کتاب تن های هزارساله درباره داستان 

آن اظهار کرد: داستان این کتاب در زمان فتحعلی شاه قاجار 

می گذرد و از آنجا شروع می شود که پس از وقوع یک سیل ویرانگر،

قبرستانی قدیمی در باغ مستوفی از زیر خاک بیرون می آید و 

یک سرداب قدیمی در آن قبرستان پدیدار می شود که داخل 

آن یک جنازه است. پس از آن مشخص می شود که جنازه مربوط 

تازگی تدفین شده و  به صدها سال قبل است؛ اما گویی به 

صاحب جنازه سالم است. نگارش کتاب نخست کار مشترک 

من و مرحوم تشکری است که در طرح قصه و نگارش رمان 

کاملا پابه پای یکدیگر کار کردیم؛ اما کار نگارش کتاب دوم را 

بنده به صورت مستقل آغاز کرده ام که تا انتهای سال منتشر 

خواهد شد.نویسنده کتاب تن های هزارساله با اشاره به اینکه 

این داستان شامل ۲ بخش می شود،

تصریح کرد: جلد نخست با عنوان 

تن های هزار ساله از سال های 
پایانی غیبت صغری امام زمان(عج)

که منتهی به تولد شیخ صدوق 

است، شروع می شود و تا آغاز 

غیبت کبری پایان می یابد و در 

کتاب دوم از شروع غیبت کبری و تا 

رحلت وی به زندگی شیخ صدوق 

پرداخته شده است. این کتاب را 

انتشارات «به نشر» به تازگی منتشر

 کرده است.

نویسنده کتاب تن های هزارساله با اشاره به اینکه 

 بخش می شود،
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